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  ∗نقش ارتباطات غير كلامي درداستانپردازي مولانا

  

                                                              دكترمحمد دانشگر

  )ع(عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين

  چكيده 

 و دربيان چارچوب هر داستان در مثنـوي، محـور        . داستانپردازي مولانا گفتگوست   پايه و محور

ارتباط، كه همانا انتقال مفهومي از ذهني به ذهن ديگر است، گفتگوي شخـصيتهاست كـه                 رمدا

از نوع ارتباط ديگـري   در بسياري از داستانها سازد؛ اما مولاناشالوده و ساختمان حكايتها را مي

ارتباطات غير « هم بخوبي بهره برده است كه درعلوم ارتباطات و جامعه شناسي امروز از آن به          

  . تعبير مي كنند » مي كلا

اينكه چرا وي دربيان نكاتي دقيق و عميق به يكباره به اين ابـزار رو مـي آورد، نـشاندهندة                    

شباهتهاي ارتباطات كلامي و غيركلامي آگـاهي كامـل داشـته     و از تفاوتها اين نكته است كه او

بط بـودن بافرهنـگ،   كانـالي بـودن، مـرت    بيشتر داشتن، چند بودن، استمرار است؛ قابل اعتمادتر

مند بودن ارتباطات غيركلامي و بويژه جلوگيري كـردن از          نمادين بودن آن ودرعين حال، قاعده     

دهد از جمله عوامل بسيار مهمي است كـه         سوء برداشتهايي كه غالبا درارتباطات كلامي رخ مي       

گيري از اين هرهمولانا را مخصوصاً در مواقعي خاص ـ كه در مقاله بدان پرداخته مي شود ـ به ب

  . دارد شيوة علمي وا مي

                                                 

  86 /1/7:                      تاريخ پذيرش 86 /30/5: تاريخ دريافت 
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در اين مقاله با بهره گيري از منابع علمي ابتدا منظور از ايـن اصـطلاح ، اصـول ارتباطـات                     

. شـود   غيركلامي ، ويژگيهاي آن ، شباهتها و تفاوتهاي آن با ارتباطات كلامي باز شناسانده مـي               

در مثنوي و بويژه در داستانپردازي آن بازگو        سپس چگونگي استفادة مولانا از اين ابزار ارتباطي         

گيرد كه درچه مـواردي ايـن شـيوة ارتبـاط،     همچنين اين نكته مورد دقت نظر قرار مي   . شودمي

بيشتر و بهتر توانسته است پاسخگوي بيـان مفـاهيم ذهنـي مولانـا بـراي مخاطبـان او باشـد و                      

   . بيشترين تكية او در اين زمينه شامل چه مواردي بوده است

هاي شعري تا اندازة زيادي اين الگوي ساختاري داستانپردازي مولانـا    بيان مصداقها و نمونه   

  . شود گيري پرداخته ميسرانجام در پايان مقاله به نتيجه. را روشنتر خواهدكرد

  

  .ارتباطات غير كلامي ، مثنوي مولانا ، زبان مثنوي ، ارتباطات كلامي :كليدواژه 

  

  

  ير كلامي در داستانپردازي مولوي در مثنوينقش ارتباطات غ

شخصيتها هر يك در زمان     . اساس و پاية حكايات و داستانپردازي مولانا در مثنوي، گفتگوست         

مقتضي و مطابق با وضعيتي كه شاعر انتظاردارد، وارد صحنه مي شوند، سـخن خـود را بـازگو                   

خواهد و فضاي  گونه كه مولانا مي    دارند و هر زمان و آن     كنند و پاسخ مناسب را دريافت مي      مي

بـدين گونـه    . مانند  داستان مي طلبد، صحنه را ترك مي كنند يا در انتظار فرصت مناسبتري مي             

ابزار ارتبـاط   . گرددهاي ذهني منتقل مي   شود و مفاهيم و داده    ارتباط از نوع كلامي آن برقرار مي      

 از مجموعة نهادها، نشانه ها، ابزارها       زبان به مفهوم وسيع كلمه عبارت است      . كلامي، زبان است  

بين اعضاي خانواده ، گروه و جامعه ، ارتباط و تفهيم وتفهـم             » حواس  «هايي كه از راه     و وسيله 

   . )15 ، ص 1381روح الاميني،(كند و يكي از آن زبانها، زبان گفت و شنود است برقرارمي

اي گوناگون در سراسر مثنوي     هاين حال و هواي عمومي و معمول حاكم بر جهات و جنبه           

نگاهي به برخي از صحنه ها وحالتهاي مختلف در خلال داستانپردازي مولانا ما را              است؛ اما نيم  

كند در عين حال    اينكه مولانا گاهي گفتگو را رها مي      . سازد  متوجه وضع و موقعيت ديگري مي     

ل مطالب ذهني ازذهن سيال و      كه ارتباط ، همچنان پابرجاست و موضوع تفاهم يا تفهيم يا انتقا           
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كنـد؛  خودجوش او همچون رودي پرخروش، مسير حركت شتابان خود را همچنان دنبال  مـي              

در اينجا در واقع، مولانا گفتگو را ترك كرده         . شودتنها در اين ميان نوع ابزار ارتباط متفاوت مي        

اينجاست كـه  . ها شده استنه ارتباط را، ارتباط، همچنان جاري و برقراراست اما ابزار گفتگو ر     

توان گفت مولانا در خلال داستانپردازي خود در مثنوي ـ كه صرفاً در اين مجال مورد بحث  مي

  .نيز بهره برده است) Nonverbal communication(است ـ از ارتباط غير كلامي 

آنچه در اين مقاله مورد نظر اسـت ايـن اسـت كـه اگرچـه شـالوده و سـاختمان حكايتهـا                       

تانپردازي مولانا بر ارتباط كلامي است درمواردي او ابزار گفتگو را به يـك سـو نهـاده از                   وداس

نوع ارتباط ديگري بخوبي استفاده مي كند كه در علوم ارتباطات و جامعه شناسـي امـروز ازآن                  

  . كنندتعبير مي» ارتباطات يا پيامهاي غير كلامي«به 

او از تفاوتها و هماننديهاي ارتباطات كلامـي و         گيري نشاندهندة اين نكته است كه       اين بهره 

غير كلامي كاملا آگاه بوده و بر همين اساس است كه در مواقعي خاص به استفاده از اين شيوة                   

  . علمي و كار آمد روآورده است 

در اين مقاله در آغاز، منظور از اصطلاح ارتباطات و پيامهاي غيركلامي، اصول و ويژگيهاي               

سپس مصداقهايي از نـوع و      . شودفاوتهاي آن با ارتباطات كلامي بازشناسانده مي      آن، شباهتهاو ت  

  . چگونگي بهره گيري مولانا از اين شيوه مورد دقت نظر قرارمي گيرد

  

  ارتباطات كلامي و غيركلامي 

ارتباط عبارت  : كند  مفهوم ارتباط را در معناي عام چنين تعريف مي        ) E.Emery(ادوين امري   

بطوركلي . نتقال اطلاعات، افكار و رفتارهاي انساني ازيك شخص به شخص ديگر            است ازفن ا  

به ايشان از وسائل مختلـف اسـتفاده     ارتباط با ديگران و انتقال پيامهاي خود هر فرد براي ايجاد

   .  )36 ، ص 1355معتمدنژاد،( مي كند

ة پيـام صـورت                   ايجاد ارتباط تنها بـر اثـر وحـدت فكـر و انديـشه بـين فرسـتنده و گيرنـد             

خواهيم با گيرندة پيام خود دريـك مـسألة معـين ، اشـتراك فكـر و                 بطوركلي ما مي  ... مي گيرد 

   . )21 ،ص1348رشيدپور ، ( هماهنگي عقيده پيداكنيم

. ارتباط، همان گونه كه مورد اشاره قرارگرفت ، بطوركلي درمعناي ساده ، انتقال پيام اسـت               

هـاي مختلـف، و     د داراي مراحل، سطوح مختلـف، ابزارهـاي گونـاگون وجنبـه           انتقال پيام، خو  
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طبيعي است كه از هر يك برمبناي حيطه و محدودة گستردگي و برد، انتظـار و توقـع متناسـب                 

مردم در سه سطح درون فردي، ميان فردي و عمـومي بـا يكـديگر ارتبـاط                 . توان داشت نيز مي 

اين نـوع ارتبـاط ، فعاليتهـايي        .  همان ارتباط باخود است    ارتباطات درون فردي  . برقرارمي كنند 

ارتباطـات ميـان    . مثل پرورش افكار، تصميم گيري، گوش دادن و خودنگري را شامل مي شود            

اين نوع ارتباط شامل گفتگو، مصاحبه و   . شودفردي به ارتباط و مراودات بين دو فرد اطلاق مي         

. فرسـتد فرد پيامي را به جمعي از مخاطبـان مـي  در ارتباطات عمومي، . مذاكرة گروهي مي شود  

كـه پيـامي از گوينـده بـه     ) چهره بـه چهـره و رو در رو  ( اين نوع ارتباط، ممكن است مستقيم    

 . )5،ص1382بركو وديگران ،  (باشد...) از راديو،  تلويزيون و    ( شود يا غيرمستقيم  شنونده منتقل مي  

قت ارتباط مي توانـد بـدون هـيچ كلامـي نيـز            فراگرد ارتباط بيش از تبادل كلام است ودر حقي        

بينـيم  افتد؛ مثلاً هرگاه دو يا چند نفر با هم باشند، مي          صورت گيرد چنانكه اكثراً چنين اتفاق مي      

كه ارتباط غيركلامي بين آنان درتمام مدت درحال انجام است درحالي كه ارتباط كلامـي فقـط                 

  . )246،ص1369محسنيان راد، (گيردگاهي صورت مي

هـا  تواند شيوه آنچه تا اينجا مورد بحث قرارگرفت، صرفا محدودة ابزاري گفتگو بود كه مي            

زبـان يكـي از مهمتـرين ابـزار         . و سطوح آن متفاوت باشد ولي ابزار آن بدون ترديد زبان است           

ارتباط اجتماعي است ليكن نبايد فراموش كرد كه زبان با همة اهميت آن، نه تنها ابزار ارتبـاطي          

زبان تنها وسيلة ارتباطي نيست؛ چون در دنيـاي گـستردة نمادهـا يـك               .  و نه كاملترين آن    است

  . علامت يا يك نگاه، حاوي معناست و ايجادكنندة ارتباط

زبان كاملترين وسيله نيز نيست؛ چون پيامهاي انساني، مخصوصاً آن گروه از پيامهـا كـه در                 

اند كه هيچ كلامـي، سـخني يـا         و پيچيده گيرند، چنان كيفي، عميق     چارچوب عواطف جاي مي   

پـس زبـان، ابـزاري در ارتبـاط اجتمـاعي و            . زباني را ياراي گنجانيدن همة محتواي آنها نيست       

جزئي از دنياي نمادهاست ليكن در بسياري از موارد، ظرفي است كه گنجايش مظروفي غني و                

  . )32، ص 1384ساروخاني ، ( سرشار به نام پيام انساني را ندارد 

تا اينجا اين نكته مورد تأكيد و تأمل و دقت قرارگرفت كه بشر به هر روي ناگزير از ارتباط            

يكي از ابزارهاي ارتباطات و تعامل، مذاكره و گفتگوست اما گفتگو و زبـان، تنهـا            . برد  بهره مي 

 . ترين آن است  توان گفت مفيدترين آن؛ گرچه پركاربردترين و معمولي       ابزار نيست و حتي نمي    

ارتباط غيـر كلامـي شـامل       . البته يكي از بخشهاي مهم ارتباطات فردي، دنياي غير كلامي است          
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تعبير ارتباط غيركلامـي بـه      .  )284، ص 1384وود ، ( باشدهاي ارتباط بجز كلمات مي    تمامي جنبه 

، ص  1369راد،محـسنيان  (پوشـاند شودكه پهنة وسيعي را مـي     هايي گفته مي  دامنة وسيعي از پديده   

بدون ترديد آن گونه كه صاحبنظران برآن اتفاق نظردارند، انسانها از زبـان گفتگـو بـراي                 . )241

برند اما نوع رفتار انسانها نـشان       تعاملات و ارتباطات خود در بسياري ازمراحل زندگي بهره مي         

مهـاي  پيا. دهد كه آنان به نارسايي زبان و بيان و گفتگو در انتقال تمام مفاهيم اذعـان دارنـد                 مي

بـه همـين دليـل اسـت كـه          . دهدكلامي تنها بخش كوچكي از ارتباط ميان فردي را تشكيل مي          

شـوند، معمـولاً بـا نظـم غنـي از علائـم             پيامهايي كه با استفاده از كلمات و جملات ارسال مي         

بعـضي از   . كنـد غيركلامي همراهند كه پيام كلامي را حمايت، اصلاح يا حتي كاملاً عوض مـي             

توانند از اين گونه پيامهاي غيركلامي سـاخته شـده          اي كاملاً پيچيدة اجتماعي كلاً مي     روياروييه

درشرايطي كه ارتباط كلامي آشكار بنا به دلايلي دشوار يا غيرممكن است، ممكن اسـت               . باشند

 و يا به تعبيري مـا       )171،ص1373فرگاس،(اي از علائم غيركلامي جانشين آن شود        مبادلة پيچيده 

  . )123،ص1381بولتون،(كنيمميتبديلخود را از طريق زبان غيركلامي بدن به عملدي وجوحالت

  

  مرورتاريخچةارتباطات غيركلامي 

هاي غير كلامي ارتباطات انساني ، كتابهاي اندكي منتشر شـده            درمورد جنبه  1960تا اوايل دهة    

رايندهاي ارتبـاطي الزامـاً     بود اما بعدها چند تن از مؤلفان متوجه شدند كه براي بررسي كامل ف             

بنابراين در عمـل در مـشاهدة تعـاملات         . بايد كانالهاي كلامي و غيركلامي را نيز در نظرگرفت        

روزمره درخانه، خيابان، كلاس درس يا درمحل كار، پيامهاي كلامي و غير كلامي را، كه حـاكم        

اون ( وجـه قـرارداد     بر رفتار در موقعيتهاي اجتماعي مختلف هستند، بايـد بـه تفـصيل مـورد ت               

همچنين در سالهاي اخيرتلاشهايي در جهت تجزيه و تحليـل          . )49، ص   1377هارجي وديگران ،    

   .  )118بركو وديگران ، همان ، ص ( ارتباط غير كلامي به روش علمي صورت گرفته است 

  

  نقش، اهميت و گسترة ارتباطات و پيامهاي غير كلامي 

كارشناسـان، معمـولاً مـي پذيرنـد كـه      . زندگاني ما ايفامي كندارتباط غير كلامي، نقشي مهم در     

 يكي  )Birdwhistell(بردويسل  . پيامهاو ارتباطات غير كلامي، خود، اثريك پيام را مي رساند         
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زنـد  از چهره هاي برجستة ارتباطات درتصديق نقش حساس فرايندهاي غير كلامي تخمين مي            

اني اجتماعي از طريـق مؤلفـه هـاي كلامـي و            كه در يك برخورد دونفرة معمولي يك سوم مع        

پس بخش اعظمي از اطلاعـات از       . دوسوم مابقي از طريق كانالهاي غير كلامي منتقل مي شوند         

 ارتبـاط   ).49اون هـارجي و ديگـران ، همـان ،ص   ( طريق كانالهاي غير كلامي رد و بدل مي شود         

  ).285وود ، همان، ص(  چيزهاست واقع، بازنمايي غير كلامي ساير در. غير كلامي نمادين است

اند كه پنهان نمودن مورد نقش و اهميت كاربرد ارتباطات و پيامهاي غير كلامي نيز گفته در

( هاي كلامـي اسـت      و وانمود كردن نشانه هاي غيركلامي بسيار دشوارتر از پنهان نمودن نشانه           

  ). 126بركو وديگران، همان، ص 

 ارتباطات غيركلامـي براسـاس نظـر دانـشمندان و بـر پايـة               گستره و حيطة كاربرد پيامها و     

محققان زيـادي در ايـن      . پژوهشهاي ميداني انجام شده دراين زمينه بسيار فراگيروگسترده است        

اي از قوانين ساختاري و واژگان از يـك سـو   مسأله متفق القولند كه بين زبان به عنوان مجموعه  

 گفتن از سوي ديگر، آنچه درتبيـين ابعـاد معنـايي            وكاربردآن دربافت اجتماعي به هنگام سخن     

يك پيام، بيشترين تأثيررادارد، روابط ساختاري زبان نبوده بلكه عناصر ومقولات غيرزباني يا به              

بعـد پنهـان    « آن را    )R.wardhaugh(عبارت ديگر، رفتار غيركلامي است كه رونالـد واردهـا         

  ).27،ص1378جهانگيري،( مي خواند » جمله

ري از ارتباطات يا رفتار غيركلامي دركنار ارتبـاط زبـاني و گفتـاري ، همـواره نـزد                   گيبهره

شود كه اين دو    اين امرعمدتاً ازآنجا ناشي مي    . سخنسرايان بزرگ، كاملا شناخته شده بوده است      

گرفته و بـه كاررفتـه و       وري قرارمي دركنار يكديگر و هر دو براي يك هدف مورداستفاده وبهره         

ي يكي از اين دو بدون ديگري نمي تواند تأثيرمطلوب و كارآمد و چنداني داشـته                گوي.مي روند 

توان نتيجه گرفت كه گفتار با رفتار غيركلامي همراه اسـت بـه گونـه اي كـه                  بنابراين مي . باشد

چنانچـه گفتـار بارفتـار      . رفتار غيركلامي، ابعاد دقيق تعابيرمعنايي جمله را مـشخص مـي كنـد            

راه نباشد يا چنانچه شيوة ارائة آن متفاوت باشد، آن گاه ايجاد ارتبـاط بـه                غيركلامي مناسب هم  

رفتـار غيـر كلامـي مـي        ...دليل فقدان ارائة اطلاعات كافي به شنونده بشدت مشكل خواهدشـد          

مـا  .  )36همـان،ص (تواند همراه با گفتار ومكمل آن باشد و يا خود بتنهايي حامـل پيـامي شـود                

بريم ازقبيل كنترل تعاملات، ابراز هيجانات      قاصد مختلفي به كار مي    پيامهاي غيركلامي رابراي م   

هـاي  شايدبه اين دليل است كـه نـشانه       . با نگرشهاي خود و انتقال اطلاعات مربوط به خودمان        

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
86

.4
.1

6.
5.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

27
 ]

 

                             6 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1386.4.16.5.6
https://lire.modares.ac.ir/article-41-37398-fa.html


ار
شم

 ،
ي

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

 ف
16،

ن 
تا
س

تاب
13

86
 

  ...درلامينقش ارتباطات غيرك

  

121
�

قوي باشند كه حتي پيامهاي كلامي را تحت نفوذ قراردهند؛ مثلا ًبه  غيركلامي، آن قدرمي توانند

  ).187س ، همان، صفرگا(هنگام ابلاغ نگرشها

توان گفت دنياي غيركلامي و پيامهاي غيركلامي يكي ازبخشهاي مهـم           پس بطورخلاصه مي  

ارتباطات به شمارمي رود وازآن مي توان در برقراري ارتباطـات مـؤثر، مفيـد، مـستمروطولاني                 

ه آن گونه كه پيشتر نيز به آن اشاره شد، حتي برخي ازدانشمندان ايـن حـوز               .بخوبي بهره گرفت  

براين باورهستند كه محدودة ارتباطات غيركلامي و اسـتفادة مـا ازآن بمراتـب بـيش از حـوزة                   

 تـا   65برخي از محققان تخمين مي زننـد كـه          . ارتباط كلامي وبهره گيري از زبان و گفتاراست       

. گيـرد انتقال معاني ومنظورها درجريان ارتباط ازطريق رفتارهاي غيركلامـي صـورت مـي            % 93

 ارقام زيادتر از حد واقعي باشد و تا حدودي اغراق آميز به نظر آيد، باز هم نمـي                   حتي اگر اين  

توان منكر شد كه ارتباط غيركلامي، تأثير شديدي براتفاقاتي دارد كـه بـين انـسانهاي در حـال                   

  ).284وود ، همان ، ص( افتدارتباط مي

  

  هماننديها وتفاوتهاي ارتباط كلامي و غيركلامي 

 درنوع اطلاعاتي كه به صورت كلامي منتقل مي شود و اطلاعاتي كه به شكل               هرچندكه همواره 

غيركلامي انتقال مي يابد، نوعي همپوشي وجود دارد اما در بين آنها تفاوتهاي طبيعي زيادي نيز                

بــه چــشم مــي خــورد كــه هرمنبــع را بــراي انتقــال انــواع خاصــي از پيامهــا مناســبتر نــشان                 

  .)125 ، ص 1381ون ، بولت (مي دهد

معمولاً تعاملات انـساني مرهـون همكـاري و پيونـد تنگاتنـگ ابعـاد كلامـي و غيركلامـي           

ارتباطات است اما براي پي بردن به چگونگي اين پيوند بايد شباهتها و تفاوتهاي ارتباط كلامي                

ن مـوارد   دراين قسمت به صورتي بسيارخلاصه و فهرستوار به مهمتري        . و غيركلامي را بشناسيم   

  :اين شباهتها و تفاوتها اشاره مي شود

  هماننديها                                                    

  .                    هردو نمادين هستند

  .مندند                    هردوقاعده

  .                    هردومي توانند عمدي يا غيرعمدي باشند
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  تفاوتها                                                 

  .                    ارتباط غيركلامي قابل اعتمادتر است

  .                    ارتباط غيركلامي چندكانالي است

  )285وود ، همان ، ص( .                                 ارتباط غيركلامي يكسره است

از ارتباطات و پيامهاي كلامي از احساسات واقعـي افـراد           ازنظرمردم ارتباط غيركلامي بيش     

همچنين همة محققين متفق القول هـستند كـه هـم كودكـان وهـم بزرگـسالان            . پرده برمي دارد  

درمراودات اجتماعي بيشتربرنشانه هاي غير كلامي اعتماد مي كنند تـا بـر نـشانه هـاي كلامـي                   

يامهاي غيركلامي درمقايسه بـا زبـان ، معمـولاً     به تعبير ديگر، پ  ).118بركو و ديگران، همـان، ص     (

بسيار سريعتر ارسال و دريافت مي شوند؛ تحت بازبيني و كنترل آگاهانة كمتري قراردارنـد ودر     

پيامهاي غيركلامي، نقش مهمي در ابلاغ حالات ... ابلاغ نگرشها و هيجانات، نيرومندترمي باشند

آن گونــه كــه درادامــه ملاحظــه . )176،صفرگاس،همــان(هيجــاني بــه ســايرين برعهــده دارنــد 

گيري داستانها به همـين دليـل بـه يكبـاره           اي ازموارد وگاهي درنتيجه   خواهدشد، مولانا در پاره   

خواهـد، بتوانـد    ارتباط را آگاهانه به نوع غيركلامي آن تبديل مي كندتا آن گونه كـه خـود مـي                 

پيشتراين نكته بازگوشدكه حتـي     . ندمعاني و مفاهيم مورد نظرخود را كاملاً به مخاطب عرضه ك          

هاي كلامي بسيار دشوارتراست و برهمين      پنهان كردن نشانه هاي غيركلامي ازپنهان كردن نشانه       

دومـين تفـاوت ايـن دونظـام ارتبـاطي      . اساس است كه ارتباطات غيركلامي قابل اعتمادتراست 

ند در دو يـا چنـد كانـال         دراين است كه ارتباط غيركلامي دراغلب موارد بطور همزمان مي توا          

برقرار شود و بالاخره اينكه ارتباط غيركلامـي يكـسره اسـت و در مقايـسه بـا ارتبـاط كلامـي                      

نمادهاي كلامي شروع مي شود و پايان مي يابد امـا تـا وقتـي دو انـسان                  . استمرار بيشتري دارد  

  . ي هسنتددركناريكديگر به سرمي برند، خواه ناخواه درگير رفتارها و ارتباط غيركلام

  

  اصول ارتباطات غيركلامي 

براي دريافتن چگونگي تأثيرگذاري ارتباط غيركلامي برمفاهيم به وجودآمده درتعاملات انساني           

  : لازم است به چهاراصل ذيل توجه شود

  تواند  مكمل يا جايگزين ارتباط  كلامي باشد كه اين جايگزيني ياارتباط غيركلامي مي.  1
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  .لهاي مختلفي خواهدداشت    تكميل كردن شك

  .ارتباط غيركلامي مي تواند تنظيم كنندة تعاملات باشد. 2

اي را منتقل مي كند و بالاخره ارتباطات غيركلامي         ارتباطات غيركلامي غالبا معاني رابطه    . 3

اكنون كـه تاحـدودي بـه        .  )302 تا   290وود،همان،ص( منعكس كنندة ارزشهاي فرهنگي هستند    

تباطات غيركلامي اشاره شد جا دارد به نكتـة بـسيار مهمـي اشـاره شـود كـه                   كليات واصول ار  

دربخش بعدي مقاله مورد استشهاد است و آن اينكه براسـاس آنچـه ذكـر شـد، طبيعـي اسـت                     

پيامهانـه تنهـا تحـت تـأثير        . اختلالاتي در ارتباطات و مراودات بـه دلايـل مختلـف ايجادشـود            

. ان قرارمي گيرند، بلكه تحت تأثير اختلالها نيـز هـستند          برداشتهاي هريك ازارتباط برقراركنندگ   

بركـوو ديگـران    (اختلال عبارت است از هر گونه مداخله دروني يا بيروني در فرايند ارتباطـات               

امكـان دارد   . البته ممكن است اختلال جنبة معنايي يا معنا شناختي داشته باشـد           . )15،همان ،ص   

در هر حال بايد براي پيشگيري از بروز اخـتلال ،           .  باشد اختلال ساختاري مانع برقراري ارتباط    

كه امري طبيعي است با برطرف كردن عوامـل و زمينـه هـاي آن بـه رويـارويي ومقابلـه بـا آن             

  .برخاست كه در هر مورد در آثار ومنابع مربوط، سفارشها و دستورالعملهايي درج شده است

  

  ويوجهه هاي ارتباطات و پيامهاي غيركلامي در مثن

آنچه تااينجا مورد ملاحظه قرارگرفت بطوركلي تأكيد بر اهميت و نقـش ارتباطـات و پيامهـاي                 

غيركلامي بودكه چگونه مي تواند درتعاملات انساني و رفتارهاي روزمره به كارآيد و چه نقشي     

اكنون با توجـه بـه اصـول ونكـات يادشـده و بـويژه دومـسألة                 . مي تواند دراين زمينه ايفا كند     

نقش واهميت ارتباطـات و پيامهـاي غيركلامـي و تفـاوت آن             ( رمهم واساسي دراين زمينه     بسيا

به كوتاهي موقعيـت ونقـش برخـي از مـسائل پيـشگفته شـده در                ) باارتباطات كلامي و زباني     

  :  داستانپردازي مولانادرمثنوي مرور مي شود

 باشد كه آن گونه كه مـورد  اصولاً توجه به اين نكته مي تواند در اداي بهتر مقصود، مؤثر          . 1

اذعان و اتفاق نظر انديشمندان است وملاحظة شرح احوال مولانا و مطالعـة مثنـوي بـه آسـاني       

شـمار و فراوانـي     . اي توانا بوده اسـت      فرادست مي دهد، مولوي، خطيبي چيره دست وگوينده       

فيـه ومجـالس    فيـه ما  «اشعار وابيات اودرمثنوي وكليات شمس در بهرة شعرونظم ودو اثرمنثـور          

  دربهرة نثربخوبي قدرت تسلط اورا برپيچ و خم خطابه و بيان واسـتفاده اززبـان، آشـكار                » سبعه
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احوال تمام طبقات عامه، هريـك بـه نحـوي درمثنـوي            : به تعبيرشادروان زرين كوب     . سازدمي

وام انعكاس مي يابد و همين نكته، سبك مثنوي را صبغة بلاغت منبري، كه ارتباط و تفاهم با ع                 

پس اودربيان و زبان    ) 940به بعدو 151/ 130 ، ص    1364زرين كوب ،     ( لازمة آن است، مي بخشد    

و نقش آن دربرقراري تفاهم و تفهم و ارتباط، تسلطي فوق العاده دارد و از آن نهايـت اسـتفادة                    

 همـان  گيري از ابزار زبان و يـا آورد اما در عين حال درمواردي، بهرهمفيد و مؤثر را به عمل مي 

گـستردگي و دگرگـوني ايـن       . ارتباط زباني را رها مي كند وآن را كارساز و سودمند نمي يابـد             

كاربرد، اين توجه را برجسته مي سازد كه مولانا بطوركلي براصول ارتباطات غيركلامي، وقوف              

ت بي ارتباط نيست اگربگوييم كه با توجه به مقال ذيل از مقالا           . وآگاهي تام و تمام داشته است     

شمس، اين دقيقه را نيز او از محضر آن عـارف دلـسوختة پاكباختـه آموختـه ودر جـاي جـاي                

مثنوي بويژه آنجاكه كلام وسخن ولب و زبان و گفتگو و ابزار ارتباطي زبـاني و كلامـي را بـه                     

هردليل، ناقص و نارسا مي يابد، بدون ازدست دادن هيچ فرصتي به سوي برقراري ارتباط مؤثر                

  : گفتار شمس چنين است. ر كلامي آن رو مي آورداز نوع غي

كلامـي بـي    . شنيدم بي سين وخـا ونـون      دراين عالم جهت نظاره آمده بودم وهر سخني مي        

گفتم كه اي سـخن بـي حـرف، اگـر تـو             مي. كاف ولام وميم و از اين جانب سخنها مي شنيدم         

چه فرستادي؟ گفـت نـي   پس مرا به بازي: گفتم. سخني، پس اينها چيست؟ گفت نزد من بازيچه      

  .خواست تو كه تو را خانه اي باشد درآب وگل ومن ندانم ونبينم. تو خواستي

  .  )104مقالات شمس، ص (» كردم مرتبة هر سخنيشنيدم ونظاره مياكنون هر سخني مي« 

پس وراي هر سخني وافزون بر هر كلامي، بدون ابراز آن، سـخنها وكلامهـا شـنيده و رد و                    

دردفترششم مثنوي درآغازداستان تعلق موش با چغزوبستن پاي هردو بـه رشـته             . بدل مي شود  

كشد كه تمام همـدلي     ، چنان آشنايي آن دورا به استادي دريك مصراع به تصوير مي           ...اي درازو 

  : وارتباط صميمي و روحي آنان را كاملاً و يكجا بازگو مي كند
 ا زبـان و بـي زبـان       رازگويان ب 

  

ــل دان     ــه را تأوي ــه رحم  )6/2644(الجماع
  

رازگويانند ولي هم با زبان وهم بدون الفاظ و كلمه و سخن و جالب اينكه همين را مقدمة                   

منطقــي اســتدلال خــود بــراي پيونــد راســتين وحقيقــي آن بــا حــديث معــروف منــسوب بــه 

قرارمي دهد و بيان مي كند كه تأثيرهمزمان اين همپوشي و همراه بودن ارتباط ) ص(پيامبراسلام

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
86

.4
.1

6.
5.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

27
 ]

 

                            10 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1386.4.16.5.6
https://lire.modares.ac.ir/article-41-37398-fa.html


ار
شم

 ،
ي

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

 ف
16،

ن 
تا
س

تاب
13

86
 

  ...درلامينقش ارتباطات غيرك

  

125
�

لامي و پيامهاي غيركلامي، اساس جماعت را پي مي نهد كه به دنبال خود، رحمت خداوند را          ك

  . به ارمغان مي آورد

 در مثنوي در خلال بيان صحنه هاي مختلف وبويژه در بسياري از موارد در نتيجه گيري از                 

 در ميـان  آيد كه مجال نطق كاملا تنگ است و ميدان براي سخنگويي          داستانها، هنگامي پيش مي   

  در اين قبيل موارد به هيچ روي ارتباط مولانا با مـستمعان حاضـر وآنـان كـه مثنـوي را                     . نيست

مي خوانند و درپي دريافت راز كلام مولانا هستند، قطع نمي شود اما سـخني در ميـان نيـست،               

در اين ميان، دو وجهه وجنبه را مي توان تصور كـرد كـه             . صوت وحرف وگفتاري وجود ندارد    

اي اين است كه همة آفريدگان بـا يكديگرسـخن          وجهه و جنبه  : لانا هر دو را مورد نظر دارد      مو

  امـا مـستمع وشـنوندة خـاص خـود را           . گويند به زباني كه انسان از فهميدن آن ناتوان است         مي

  مي طلبد؛ اينكه
ــان   ــالم درنهــ ــة ذرات عــ  جملــ

ــصيريم وخوشــيم  ــا ســميعيم و ب  م
  

 بــا تــو مــي گوينــد روزان و شــبان  

ــشيم   ــا خام ــان م ــما نامحرم ــا ش  ب
  

                                                                             )3/ 1018، 1019(   

وجهه و جنبة دوم در اين زمينه اين است كه اصـولا جمـادات واشـياي پيرامـون مـا همـه                      

بد و با ضـمير جـان و سـويداي          يادرسخن وتفهيم وتفاهم هستند كه نه تنها مولانا آنها را درمي          

خويش آنها را درك مي كند بلكه از آن خبر مي دهـد و براحتـي آن را بـا مخاطـب و شـنوندة             

گذارد و به ديگران هم سفارش و توصيه        مثنوي در ميان مي گذارد؛ پا را از مرحلة قبل فراتر مي           

  :مي كند كه زبان سبز درختان را بشنويد

 اين درختان اند همچون خاكيـان    

صداشارت مي كنند   سوي خلقان 

 تيز گوشـان راز ايـشان بـشنوند       

 »دسـت دراز    «و با   » زبان سبز «با
  

 دســتها بركــرده انــد از خاكــدان  

 كنندعبارت مي استشگوشوانكه

 غـــافلان آواز ايـــشان نـــشنوند

 از ضمير خـاك مـي گوينـد راز        
  

   )2020تا  2017/ 1           (                                                               

  اين زبان اشارت و عبارت، تعبيري بسيار جـامعتر از آن چيـزي اسـت كـه امـروز از آن بـه                      

  :كنند؛ همان كه عطاردر تذكرة الاوليا آورده است كه ارتباط و پيام كلامي و غيركلامي تعبير مي

  . عبارت، زبان علم است و اشارت، زبان معرفت 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
86

.4
.1

6.
5.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

27
 ]

 

                            11 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1386.4.16.5.6
https://lire.modares.ac.ir/article-41-37398-fa.html


 
ره

ما
ش
ي 

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

16،
ن 

تا
س

تاب
13

86

   

126
�

رفان، زباني و پيامي رساتر و كاملتر و بليغتر از اشارت براي بيـان مقاصـد                گويا بدرستي، عا  

  . خود نيافته اند كه همانا اساس و پاية ارتباط غيركلامي است 

دردفترچهارم درادامة قصة ياري خواستن حليمه از بتان و حكايت آن پيرعرب كـه دلالـت                

  :كرد حليمه را به استعانت از بتان

ــتم  ــرا گرچــه مــن درمحن  گفــت پي

ــد    ــي كن ــي م ــادم خطيب ــاعتي ب  س

ــي دهــد  ــا حــرفم ســخنها م ــاد ب  ب
  

ــد    ــرت ان ــدر حي ــرت ان  رحيرتمحي

ــد   ــي كن ــي م ــنگم اديب ــاعتي س  س

 سنگ و كـوهم فهـم اشـيامي دهـد         
  

  )به بعد4/968                                                                                ( 

ه از توان برقراري ارتباط غيركلامي سخت مؤثر، عميـق و نافـذ            او به نقل از حليمه اين گون      

بويژه از نوع هشيارانة آن، پرده برمي دارد و جالـب اسـت كـه در چنـين مـواردي، خواننـده و                       

كند مولانا اين ابيات را با چنان شيفتگي و تلاطم احوال دروني بيان             شنوندة مثنوي، احساس مي   

بـه تعبيـر اسـتاد پورنامـداريان درمثنـوي          . كاملا متمايز اسـت   مي كند كه تأثيرآن از ساير ابيات        

احساس مي شودكه مهار داستان دردست مولوي نيست و اين داستانها و استعدادها و امكانـات                

ساختاري و معنايي پيدا و ناپيداي آنهاست كه اندوخته هاي سرشار و آگاه وناآگاه مولوي را به                 

ي كشند و به آنها فعليت مي بخشند و مولوي را بـه هـر               مناسبتهاي گوناگون ازذهن او بيرون م     

 ).268، ص 1380پورنامـداريان،   ( جا كه امكانات بالقوه و بالفعلشان رخصت مي دهد، مـي برنـد              

درواقع، اين موقعيتها و بازتاب صحنه هاي گوناگون اسـت كـه مـي طلبـد او مجـال ارتبـاطي                     

ر محـدودة ابـزار ارتبـاطي زبـان و گفتگـو            بسيارگسترده و مؤثر را در اختيـارگيرد و خـود را د           

  .محصور نسازد

 كـه گـاه     -مولانا در جاي جاي مثنوي براين نكته آگاهي كامل داردكه به دلايـل مختلـف              .2

 گفتگو وبيان كلامي آفت زاست و از اين راه اخـتلالات برخاطرهـا              -كند  بدانها نيز اشارتي مي   

 مي كنـد و بـه همـين منظـور، بارهـا افـزون       راه مي يابد و بيان مطالب را دچار نقض و اشكال    

  براينكه آن راصريحا اعلام مي كند در عين حال از آن برحذر مي دارد و نـسبت بـه آن هـشدار              

دردفتراول در طلب كردن امت عيسي عليه السلام از امرا كه ولـي عهـد از شـما كـدام                    . دهدمي

  :است، گويد
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 شرح ايـن را گفتمـي مـن از مـري          

نكته ها چـون تيـغ پولاداسـت تيـز      

ــا   ــي اســپر مي  پــيش ايــن المــاس ب

 تيـغ كـردم در غـلاف      سبب من زين
  

ــاطري     ــزد خ ــا نلغ ــم ت ــك ترس  لي

  گريـز  گر نـداري تـو سـپر واپـس        

 كـــز بريـــدن تيـــغ را نبـــود حيـــا

 تــا كــه كژخــواني نخوانــدبرخلاف
  

  ) به بعد1/694 (                                                                               

براي پرهيـز از مخـالف خوانـدن آن كـه دردرون سرشـتي وارونـه دارد، او تيـغ سـخن را                       

ها همانند تيغي پولادين، بي محابا و بي رحمانه مي بردوآن گونه            درغلاف مي كند؛ چرا كه نكته     

همچنين او دردفتراول، ضمن بيان     .  خواهد افتاد كه او نمي خواهد؛ پس چاره دردم بستن است          

رق ميان آن كه درويش است به خدا و تشنة خداو ميان آن كه درويش است از خـدا و تـشنة                      ف

غيراست از فهمهاي كهنة كوته نظر و افهام كهن مي هراسد؛ زيراچنين طبايعي، خيالهاي آشـفته                

و بد دردرون خودرا فرافكني كرده، اختلال كلي درپيام و ارتبـاط ايجـاد مـي كننـد؛ پـس بايـد                   

باز همين مقوله دردفتر چهارم درضـمن حكايـت آن زاهـد      . )1/2773(برحذر بود سخت از آنان    

است كه درسال قحط، شاد وخندان بود با مفلسي و بسياري عيـال و در دنبـال آن، بيـان آنكـه                      

  :آورد مجموع عالم صورت عقل كل است، چنين مي
 از هــزاران مــي نگــويم مــن يكــي 

  

 زانك آگنده است هر گوش ازشكي       
  

       )                                                                               4/3269 (  

امادرهمين دفتردر دنبالة داستان آزادشدن بلقيس از ملك و مست شدن او از شوق ايمـان و                 

...  
 ستآب و گل مي گفت خودانكارني

 من بگويم شرح اين از صـد طريـق       
  

 بانك مي زدبي خبر كه اخبارنيست       

 ليــك خــاطر لغــزد از گفــت دقيــق
  

  )به بعد4/901                                                                                 (

باري آنچه به آن اشارتي رفت، بازنمود و توجه به اين مهم است كه مولانا به موانع اختلال                  

 خلاف از سخن بخوبي توجـه دارد وآنجـا          درگفتار و عوامل و زمينه هاي كژخواني و برداشت        

كه مهارسخن ومجال آن، سرمستانه از كف او به درمي رود، بيدرنگ سخن را متوقف مي كنـد                  

  .و بازپس مي ايستد
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گاهي مولانا درخلال بيان خود،گونة جديدي از انتقال پيام را به شنونده ومخاطب حاضر              .3

نـوي ودرخـلال داسـتانپردازي او جايگـاه         وغايب القا مي كند كه بازجست آن درجاي جاي مث         

دردفتردوم درادامة داستان اندرزكردن صوفي، خادم را درتيمارداشت بهيمه و لاحول           . ويژه دارد 

گفتن خادم به محض آوردن واژة صوفي ومراقب شدن او با ياران خـويش، مهارسـخن ازكـف                

خيـزد و پـس از   جـان او مـي  پردازد كه از عمق هاي نغزي مي  مي دهد و استطرادا بًه طرح نكته      

اينجاست كـه بـه خـود       : ابيات چندي، خواهان اين مي شود كه وصف خالي از جمال حق كند            

  :مي آيد كه 
ــال او  ــال حـ ــد جمـ ــان نايـ  دربيـ

  چونك من از خال خوبش دم زنم      
  

 هردو عالم چيست عكـس خـال او         

  نطق مـي خواهـد كـه بـشكافدتنم        
  

  )به بعد2/191                                             (                                    

و از تنگ بودن مجال و ميدان سخن، گلايه و شكوه سر مـي دهدكـه نمـي توانـد آنچـه را              

  .فرض و گفتني است، بازگويد

جستن برخي سخنان درمواردي، وضع و حالتي ويژه دارد كه همه كس را تـاب برتـافتن و                  

ن منظور، او به صـرف القـاي آن بـه گونـه اي خـاص ، آن گونـه كـه                    به همي . تحمل آن نيست  

دردفتـردوم درادامـة    . خودخواهان آن است، مي كوشد جان كلام را به مخاطـب تحويـل دهـد              

حكايت انكاركردن موسي عليه السلام برمناجات شبان و آمدن وحي برموسي درعذرآن شـبان،              

  :چنين مي آورد
 بعدازآن درسرّموسي ، حـق نهفـت      

ــد  ــر دل موســي   ســخنها  ريختن  ب
    

 رازهايي گفت كان نايـد بـه گفـت          

ــد ــد دي ــم آميختن ــه ه ــتن ب  ن و گف
  

و پس ازآن يكباره درمي يابد كه حقيقتاً آن اسرارومعاني والاي وحيـي را كـه خداونـد بـر                    

قلب حضرت موسي القا فرمود، نمي توان درچنبرة الفاظ وكلمـات درآورد و بيـان كـرد؛ پـس،               

  :قرارمي دهد كهخود را مخاطب 
 بعدازاين گرشرح گويم ابلهي است    

 ور بگــــويم  عقلهــــا را بركنــــد
  

 زانكه شرح اين وراي آگهـي اسـت        

  ورنويــسم بــس قلمهــا بــشكند   
  

)                                                                                      2/1776(  
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اني ومفاهيم بلند را مولوي با بهـره گيـري ازابـزار            گرچه آن گونه كه گفته شد، نقل اين مع        

خواهد درچنبرة تقرير وتحريرمي كشد، چنين به نظر مي رسد          اي كه خود مي   غيركلامي به گونه  

آورد كـه افـزون     كه از ديدگاه زيبايي شناختي ادبي، ايجازي مطلـوب و معجزآسـا نيزدركـارمي             

ازد، برجذابيت حكايـت هـم مـي افزايـد و           سبراينكه شنونده را به پيگيري مطلب، حريصتر مي       

كلام خود را بسيارنافذترمي كند و همزمان درعين حال بربلاغت و رسايي زبـان و بيـان خـود،                   

رنگ و لعاب ديگري مي بخشد و از همپوشي و مكمـل بـودن دو نـوع ارتبـاط زبـاني و پيـام                        

  : غيركلامي به استادي هرچه تمامتر بهره مي گيرد؛ زيرا به گفتة او
 حرف ومعني نيست جـان    چون محيط 

  

 چون بود جان ، خالق اين هـردوان         
  

)                                                                                       1/1486(  

در دفترششم در ادامة وصيت كردن مصطفي عليه السلام صديق را كه چون بلال را مشتري                

  مي شوي
 آنچه آن دم ازلـب صـديق جـست        

ــابيع الحكــم همچــون فــرات  آن ين
  

  تـو پـا و دسـت      گربگويم گم كنـي     

ــات ــان او دوان از بـــي جهـ  ازدهـ
  

  )به بعد6/1015  (                                                                               

خنديـدن   (بلال  دراواخرحكايت خريدن   . وگاهي از نتوانستن بيان آن نيز شكوه سر مي دهد         

درهمين دفتر، دوباره از بيان پيامبربـازگو       ) جهود وپنداشتن كه صديق، مغبون است در اين عقد        

  :مي كند كه 
 آن خطابــاتي كــه گفــت آن دم نبــي

 گردد آن شب چون صباح    روزروشن
  

ــبي     ــد از ش ــب برآي ــد برش ــر زن  گ

ــطلاح   ــت آن اص ــانم بازگف ــن نت  م
  

  :ودرادامه 
 صنع حق بـا جملـه اجـزاي جهـان         

ــبب   ــا و س ــا اثره ــزدان ب  جــذب ي
  

 نگرانوحرف است از افسو   چون دم   

 و لـب  حـرف بيگويدنهانصدسخن
  

  )به بعد6/1066                                                                                (

طي صد سخن نهاني مي گويد اما بي حرف و لب و اين مصداقي برجسته و آشكار از ارتبـا          

عميق، مؤثرو كارآمد است از نوع غيركلامي آن، كه در مرحله اي از بازگفتن عـين آن و انتقـال                    
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اينكـه ابـزار گفتگـو در ميـان         كند و درمرحلة بعد، سخنهاي نهاني بي      دقيق آن اظهار ناتواني مي    

  . باشد اما تأثير ارتباطي و تعاملي آن بمراتب قويتر در كار است

رسيم كه درآغاز به يكي زپرشورترين ترين بخش سخن مي اصليسرانجام به آخرين و. 4

  :و نام آورترين صحنه هاي ارتباط غيركلامي اختصاص دارد

دفتراول مثنوي وداستان طوطي و بازرگان، هنگامي كه طوطي، پيغام ياران و دوسـتان خـود              

ت اصـل مـاجرا   شنود برخود مي لرزد و خواجه او را از قفس رها مي كند و پس از درياف             را مي 

در اين صحنه ها معمولاً مولانا، خود، قهرمـان         . پردازدبه نوحه گري برطوطي از دست رفته مي       

همواره تعبيرات به صيغة اول شخص ادا مي شود و اين نيـز ازجنبـه هـاي قابـل                   . داستان است 

  :توجه در اين پيامهاي غيرگفتاري است

  )به بعد1/1734         (             چون زنم دم كاتش دل تيز شد      

بدان ماند كه قصة هجـران طـوطي ، مولانـا را بـه هيجـان                : به تعبيرشادروان استاد فروزانفر   

آورده و ياد شمس تبريز و روزگار وصال، آتش درجان وي افكنده است بدان مثابت كه قدرت                 

  :يم كهدردنباله به اين ابيات مي رس). 685،ص1367فروزانفر،(بيان از وي گرفته باشد 
چـه بود؟تـاتو انديـشي از آن        حرف

 وصوت وگفت رابـرهم زنـم      حرف

 ماچه باشد درلغـت؟ اثبـات و نفـي        
  

ــود؟ خــارديوار رزان    حــرف چــه ب

  تاكه بـي ايـن هرسـه بـاتودم زنـم          

 من نه اثباتم ، منم بـي ذات و نفـي          
  

فـظ را بـه     او ارزش الفاظ و عبارات رادرمقايسه با معنا و رابطة معنوي ناچيز مي شمارد و ل               

گذارند تا دزد به باغ راه نيابد و ميـوة ايـن بـاغ،              خارهايي تشبيه مي كند كه برسرديوار باغها مي       

انديشه و معني است؛ همان پيوندحق با دل بندگان يا آن رابطة معنوي وذهني كه از طريـق آن،                   

پـس  .)306،ص1371اسـتعلامي ،   (مردان آگاه دردل ديگران نفوذ و در ذهنيات آنها تأثير مي كننـد            

اي كه شورسخن مولانا به اوج خودرسيده، او لفظ و صوت و گفتار و سخن را به       دراين هنگامه 

ــه گونــه اي بــسيارمؤثرتر، عميقتــرو   يــك ســو مــي نهــد تــا بــدون ايــن موانــع،  ارتبــاط را ب

چون همان گونه كه اشاره شد از هيچ يـك از           . مقيدتربرقرارسازد كه همانا پيام غيركلامي است     

به همين نكتـه، اشـاره اي       » فيه مافيه « اوخوددر. اي به ميان نيامده است    ارهاي كلامي استفاده  ابز

گفتم آخراين شـخص  . يكي مي گفت كه مولانا سخن نمي فرمايد: بليغ دارد؛ آنجا كه مي گويد  

اگـر  ...اين خيال من با وي سخن نگفـت كـه چـوني يـا چگونـه اي                . را نزد من خيال من آورد     
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سخن سـاية حقيقـت     ! رابي سخن جذب كند و جاي ديگر برد، چه عجب باشد          حقيقت من، او  

سخن بهانـه اسـت آدمـي       . چون سايه، جذب كرد، حقيقت به طريق اولي       . است و فرع حقيقت   

همان گونه كه خود در ايـن       . )7فيه مافيه ص   (راباآدمي، آن جزو مناسب جذب مي كند نه سخن        

ي داند وگرنه، آنچه جذب مي كنـد و ارتبـاط عميـق           تعابير اشاره مي كند اوسخن را بهانه اي م        

كشاند و در نفوس و جانها تأثير مستمر، طولاني و برگـشت            برقرارمي سازد و به دنبال خود مي      

گذارد، حقيقتي غيراز بيان و زبان و گفتگوست؛ به تعبير استاد فروزانفر، لفظ،             ناپذير بر جاي مي   

د لفظ فـصيح و بليـغ باشـد بـاز هـم نـسبت بـه                 تنزل فكر و معني است درقالب لفظ و هر چن         

ظهورآن درمرتبة دل وجان و وجودذهني، ناقص كوتاه است و علامتـي اسـت كـه بـه حـسب                    

گذشته از اينكه مولانـا     . )687فروزانفر، همان،ص  (مواضعه و قرارداد به سوي معني راهبرمي شود       

سـتفاده ازابزارغيركلامـي بـه      كند، اين نوع بهـره گيـري وا       دراين موارد، الفاظ وسخن را رها مي      

شعراو، روح و عمقي عجيب، جانفزا وطرب انگيز بخشيده اسـت كـه از قـضاآنجا كـه گـسترة                    

بيند بدان متمايل مي شود؛ چرا كه او نيك دريافته است كه گـاهي              سخن را محدود و نارسا مي     

ضورعيني معني باسخن گفتن خاموش، هنگام انديشيدن توليد مي شود؛ اگرچه چون درزبان، ح            

مي يابد، چيزديگري مي شود يا هيأتي ديگرپيدامي كند، اماساية همان معني اسـت وايـن فـرق                  

، )153،ص1380پورنامـداريان،  (دارد با انديشيدن توأم با سخن گفتن كـه يـك مرحلـه اي اسـت            

  :همان كه دردفتردوم آن را به اشارتي بيان مي كند كه 
 هـست نيست،سرّ گفـت  فتيگرچه گ 

  

 هين بـه بـالاپر،مپرچون جغدپـست        
  

)                                                                                        2/3626(  

 و  )677،ص6،ج1376شـهيدي، (معني كه سراينده يا آورنـدة داسـتان در نظـر دارد             : سرّ گفت 

. ونه كه مايل است، بيـان كنـد       طبعا نمي تواند آن را در قالب الفاظ و جمله بسان ديگران، آن گ             

باز در دفتراول در بيان قصة هدهد و سليمان عليه السلام به مرحله اي عـاليتر از همزبـاني مـي                     

  :رسد كه
پس زبـان محرمـي خودديگراسـت       

ــجل   ــا و س ــر   ايم ــق و  غي  غيرنط
   

ــت      ــر اس ــاني بهت ــدلي از همزب هم

 صـــدهزاران ترجمـــان خيـــزدزدل
  

                           )                                                           1/1208(  
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اين ارتباط ازهمزباني و سخن گفتن و اشاره كردن ، بمراتب نافذتر و كارآمدتر است وحتي         

آيـد  محكمتراز روابطي كه با اسناد و مانندآن بسته شده باشد واينجاست كه ترجمان بـه كـارمي              

 الضميررا بيان كند كه به تصريح مولانا زبان و بيـان معمـول ورايـج                يعني هروسيله اي كه مافي    

دردفترچهـارم مثنـوي درادامـة قـصة        . نخواهد بود و همان كارآمدي پيامهاي غيركلامـي اسـت         

وهنگـام بيـان نقـش مانـدگار بيخـودان و           ...مااعظم شأني گفتن او بويزيد و اعتراض مريـدان و         

  :ز سخن، لب فرومي بنددسكون وآرامش آنان به جايي مي رسدكه ا
درببـست  لـب رسيداينجاسـخن چون

 لب ببندارچـه فـصاحت دسـت داد       
  

 درهـم شكـست    رسـيداينجاقلم چون  

 دم مــــزن واالله اعلــــم  بالرشــــاد
  

  )2146و4/2145(                                                                              

طرح كني و اسب فصاحت درميدان بجهـاني، لـب ببنـد و             تواني سخنان جالبي م   بااينكه مي 

  .خاموش باش

وهنگام بيان اين نكتة كليدي     ) وزيرفرعون(دردفترچهارم درادامةداستان تزييف سخن هامان      

  :كه باقيان به حق، وجودشان جدا ازوجودحق نيست، گويد

ــو   ــال ج ــة اعم ــن در آين ــرح اي  ش
   

 كـه نيــابي فهـم آن از گفــت و گــو    
  

                                                                                       )4/2768(  

اين مطلبي نيست كه بخواهي آن رابا گفتگو و ابزاركلامي دريـابي، بناچـار بايـد سرچـشمة       

فهم رابا ابزارديگري سيراب كني؛ بويژه اين ازمواردي است كـه بـه دليـل گـستردگي و حيطـة                    

زاري مناسب مي طلبد كه همان گونه كه بيان شد، بهترين موقعيت بهره گيري ازپيام وسيع آن، اب

توان كنه آن را دريافت؛ چون ازسنخ غيركلامي است؛ چرا كه با زبان و بيان معمول و رايج، نمي  

ازمواردي كه مولانابه بهره گيري ازرساترين ابزارارتبـاط روي مـي آورد،            . ومقولة ديگري است  

  : كه مخاطب خاص خود را حسام الدين مي يابدهنگامي است
 حـسام الـدين بـرانش     اي ضياءالحق 

  

 كرملاقات توبررسـته سـت جـانش        
  

  )به بعد6/1998(                                                                                  

  :دهد كهدردنباله تا حدود پنجاه بيت، زمام اختيارازدست مي
 اين خودآن ناله ست كوكردآشـكار     

  دودهان داريم گويا همچو ني   

 زينهــار! ه پنهــان اســت يــاربآنچــ  

  يك دهان پنهانست درلبهاي وي
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 همة ابيات دراين حال و هواست كه از يك جايي ديگر، لفظ و گفتاربه كارنمي آيد وتازه 

ديگر، گفتار آنجاست كه باغ و بهار وعمارت واشارت و معرفت بتمامي حاصل مي آيد و 

تا جايي كه ) به بعد542،ص1378زماني ،(ناقص، كاري را نمي شايد و دردي رادرمان نمي كند 

  :به آوردن اين تلميح بسياربليغ روي مي آورد كه 

  چون بخواهم كز سرت آهي كنم  

  )6/2014(چون علي سررافروچاهي كنم  

 درجاي جاي آن، ارتباط زباني دفترپنجم مثنوي وبيان قصة اياز از طرفه حكايتهايي است كه

اي از با پيامهاي غيركلامي بسيارقوي و نيرومند و مـؤثر و از قـضا جانـسوز و عاشـقانه، نمونـه          

  :موارد جالب همپوشي و همراهي اين دو را با يكديگرنشان مي دهد 
 خواهم بـه پهنـاي فلـك        يك دهان 

 وردهان يـابم چنـين و صـد چنـين         

  اين قدر گر هـم نگـويم اي صـنم         
   

   تابگويم وصـف آن رشـك ملـك         

ــين   ــن حن ــان اي ــد در فغ ــگ آي  تن

ــشكند  ــعيفي بـ ــشة دل ازضـ    شيـ
  

  )به بعد5/1886   (                                                                              

حتي درپايان اين دفتر نيز در بيان مجرم دانستن اياز، خود را دراين شفاعت گري وعذراين                

  :جرم خواستن
 حالت رسيد اينسخن دروصفچون

 گرخدادادي مـرا پانـصد  دهـان       
  

 ...بشكست و هم كاغذدريد   قلم  هم    

  گفتمي شرح تو اي جان و جهان

  :وبلافاصله ازبيان آن ،چنين عذرمي آورد كه

 يك دهان دارم من،آن هـم منكـسر       
  

 درخجالــت ازتــواي دانــاي ســرّ     
  

  )به بعد5/4198  (                                                                              

كه بخوبي با هنرمندي هرچه تمامتردرعين اينكه تنگناي كلام را توصـيف مـي كنـد، همـة                  

آنچه را مي خواهد به رشتة تحرير و تقريرمي كشد وجان و دل مشتاقان را سرمست بادة عشق                  

  .مي سازد

  

  نتيجه

كايات و داستانهايي است كه مولانا براي بيان مقاصـد عرفـاني واخلاقـي              مثنوي، مشحون از ح   

گفتگـوي شخـصيتها اسـاس و پايـة         . خود از آنها به استادي هرچه تمـامتر بهـره گرفتـه اسـت             
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كاريهـا و نكتـه     اوكه خود خطيبي چيره دست است برريزه      . داستانپردازي مولانا در مثنوي است    

يابـد كـه زبـان      گاه است اما در برخي از  موارد، مولـوي درمـي           پردازيهاي زباني و بياني كاملاً آ     

نمونه هـاي يـاد شـده       . تواند آن گونه كه بايد وشايد، مفاهيم را بتمامي منتقل سازد          وگفتار نمي 

درمقاله درواقع، چهار مرحلة متمـايز و جـدا و سـطوح مختلـف بـه كـارگيري ارتبـاط و پيـام                       

نها وقوف و آگاهي كامل مولوي دراستفاه از ابزارهـاي          دهد كه از جملة آ    غيركلامي را نشان مي   

ارتباطي غيركلامي، توجه به آفت زابودن كلام و سخن درجاهايي به دلايـل مختلـف ونيزبيـان                 

اوازچنـين شـيوه    . نمونه هايي ازموارد خاص بهره گيري اواز ارتباط و پيامهاي غيركلامي است           

 و گاهي هم به تنهـايي ارتبـاط غيرگفتـاري را در             اي گاهي همراه با ابزار زباني استفاده مي كند        

. سازدآوردكه درچنين مواردي، سخن او را نغزتر، رساتر، شيواتر و از هر بياني گوياتر مي           كارمي

افزون براينكه، اين نوع برقراري ارتباط، كلام او را در جاي جاي به ايجازي معجز گونه نزديك         

لام اومي افزايد وخواننـده ومخاطـب را بـر پيگيـري            كند در عين حال بر جذابيت و نفوذ ك        مي

رسد كه افزون   چنين به نظر مي   . مند مي سازد  مطلب و دنبال كردن سخن، سخت شيفته و علاقه        

بر مطاوي كلام وداستانها، مولانا در برخي ازمواردازچنين شيوه اي درنتيجـه گيـري داسـتانها و                 

  د ذهني و انتقـال جـان پيـام خـويش، كـاملتر     گيرد وآن را براي  مقاص     حكايات بخوبي بهره مي   

داند؛ بويژه آنجا كه مجال سخن كاملاً تنگ و محدود  مي شود و ديگر، زبان و بيان را براي                    مي

ابراز آنچه در درون اوست، نارسا و ناقص مي يابد، يكباره به ابزار غيركلامي روي مـي آورد و                   

. مولاً كلام را به صيغة اول شخص ادا مـي كنـد  در بيشتر اين موقعيتها مع. از آنها مدد مي جويد   

او بخوبي تنگناهاي كلام و سخن را مي داند؛ محدوديتها و دشواريهاي ابلاغ پيـام زبـاني را بـا                    

محصور ماندن در چـارچوب الفـاظ       . توجه به فضا و موقعيت زندگي خويش كاملاً مي شناسد         

همـة ايـن    . اختر رهنمون مي سـازد    وكلمات و جملات وحتي قافيه در شعر، او را به فضايي فر           

دارد كه از همپوشـي و همراهـي دو شـيوة ارتبـاط زبـاني و پيـام                  علل وعوامل، او را بر آن مي      

  غيركلامي بدرستي و با موفقيت براي بيان مقاصد خويش بويژه آنجـا كـه زبـان از بيـان عـاجز                    

  .   شود و به تنگ مي آيد بخوبي بهره ببردمي

  

  

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
86

.4
.1

6.
5.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

27
 ]

 

                            20 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1386.4.16.5.6
https://lire.modares.ac.ir/article-41-37398-fa.html


ار
شم

 ،
ي

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

 ف
16،

ن 
تا
س

تاب
13

86
 

  ...درلامينقش ارتباطات غيرك

  

135
�

  منابع
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